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Salman Savoji is one of the poets who have widely used the rhetorical 

capacities of interrogatives in poetry. Studying Savoji's sonnets through 

the analysis of the secondary purposes is a way of understanding his 

composition style and layers of thought. Since in sonnet 521, Savoji uses 

a rhetorical question with 39 secondary purposes, it seems necessary to 

investigate his sonnet from the intentionality perspective of interrogative 

sentences. The aim of the present study is to investigate and classify the 

secondary purposes of interrogatives in Savoji's sonnets through an 

archival descriptive-analytical approach. Findings suggest that the poet’s 

use of rhetorical questions pursues four aims; increasing the emotional 

burden of words, exaggeration, highlighting and emphasizing, reducing 

command and reprimand and gaining the approval and support of the 

audiences. Through rhetorical questions, Savoji has been able to create 

new meanings with artistic arrangement of vocabulary and the conscious 

syntactic manipulation. In this manner, he has also been able to make his 

verse more impressive and increase the influence of his words by creating 

semantic plurality and multilayered texts and to satisfy the audience by 

the use and function of such rhetorical questions. 
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 غت پرسش در غزل سلمان ساوجیبلا

 
 3زادهخلیل بیگ /*2کزّازیالدین میرجلال/  1سمیرا تیموری

 ، کرمانشاهدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی :1

 Mjkazzazi@gmail.com)نویسندة مسئول(          شگاه علامه طباطباییاستاد زبان و ادبیات فارسی دان: 2

 ، کرمانشاهدانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی :3
ای بهره طور گستردههای پرسشی در اشعارش بههای بلاغی جملهسلمان ساوجی از جمله شاعرانی است که از ظرفیت :چکیده
های فکری راهی به شناخت سبک غزل و لایه ،جمله اغراض ثانویاز دیدگاه تحلیل  است. مطالعۀ غزل سلمان ساوجی برده

مطالعه غزل وی  ؛استکار برده غرض ثانوی به  39پرسش بلاغی را در  521که سلمان در غزل،  آنجا شود. ازوی محسوب می
بندی ههای پرسشی و دسترو اغراض ثانوی جملهرسد. پژوهش پیشضروری به نظر می ،های پرسشیمنظورشناسی جمله ۀاز زاوی
های ای کاویده است. یافتهمبنای مطالعات کتابخانه تحلیلی و بر -بر اساس روش توصیفی سلمان ساوجیها را در غزل آن

بار عاطفی کلام، اغراق،  افزایشاند از: کند که عبارتچهار هدف را دنبال می ،دهد شاعر با طرح سؤال بلاغیمی پژوهش نشان
کاهش بار آمرانه و توبیخی جمله و جلب تأیید، مشارکت و همراهی مخاطب. سلمان توانسته است سازی و تأکید کلام، برجسته

ای بیافریند تا معانی تازه ،های بلاغینحوی از رهگذر آفرینش پرسش ۀکاری آگاهانواژگان و دست ۀاز طریق چینش هنرمندان
های بیفزاید و مخاطب را با کاربرد و کارکرد چنین پرسش ر معنایی و چندلایگی در متن، بر تأثیر کلامشاز طریق ایجاد تکثّ 
 .دبلاغی به اقناع برسان

 های پرسشی، منظورشناسی، سلمان ساوجی.: بلاغت، دانش معانی، جملهکلیدواژه
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 مهمقدّ .1

نشود، معنایی  ای برای بیان اندیشه است و اندیشه تا در قالب زبان متبلورزبان وسیله

و  شود که از ادای لفظدر عرف مصطلح به چیزی گفته می»ا خلق نخواهد شد. معن

 پور،)بیگ« کندشود یا با شنیدن لفظ و عبارت، به ذهن شنونده خطور میعبارت اراده می

حال  کردن معناست. گوینده باید اقتضایعلم معانی، علم چگونه بیان .(87: 1390

لام آن است که بلاغت ک»سخن براند.  ر و بلیغای مؤثّگونهمخاطب را بشناسد تا بتواند به

و مقام  فصیح و برای بیان مقصود گوینده، وافی و رسا و مطابق و مقتضی حال جمله،

نات و گیری از نبوغ خود، شناخت امکاشاعران با بهره .(28: 1389 )همایی،« شدبا

یداتی تمه ،برای تأثیر بیشتر کلام نی و آشنایی با شگردهای علم معانی،های زباظرفیت

است. معمولاً  اند. یکی از این تمهیدات، استفاده از پرسش بلاغی در علم معانیاندیشیده

ی هدف از طرح پرسش، دریافت پاسخ است؛ امّا گاهی از پرسش برای مقاصد دیگر

رند که در های بلاغی یا غیرایجابی نام داها، پرسششود. این نوع پرسشهم استفاده می

 گیرند.ان قرار میحیطۀ کاربردشناسی زب

ساختارگرایانه و سبک به دنبال  ،شناسی معاصربلاغت کلاسیک پیش از مطالعات 

ـــأ تأثیر اقناعی کلام بر مخاطب در بافت د که این نگاه در قرون های ارتباطی بوکش

ـــتم بر زبان و تدریج از رونق افتاد. جدهم بههفدهم و ه ـــفی در قرن بیس مطالعات فلس

ش ضتی با عنوان مفاهیم آن متمرکز  سفۀ تحلیلی»د و نه شتاین« فل  1را پدید آورد. ویتگن

ـــمندانی اســـت که آرا و دیدگاهم1889-1951) ندیش لات های وی، تحوّ(، یکی از ا

ـــفۀ تحلیلی ـــمگیری در حوزة فلس ـــتاین ابتدا معتقد بود تنها  چش پدید آورد. ویتگنش

ست. وی در ادامه به این نتیجه  ،کارکرد زبان سید که برای ارائۀ تعریأ بیان واقعیت ا ر

معنای  ،در نتیجۀ این نگرش .کرد توجهّدرستی از زبان باید به کاربرد آن در دنیای واقع 

شـــد. پیشـــرفت مطالعات می مشـــخّ ها به نیّت گوینده و کاربرد آن توجهّجملات با 

گیری نظریات نوینی نظیر کاربردشناسی در در نهایت موجب شکل ،زبانی در این زمینه

                                                           

1. Wittgenestein 
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سی گردید. حوزة زبان سی»شنا شنا شخی  معنای نامرئی ی ۀمطالع ،کاربرد ا چگونگی ت

نده اســــت ته» زیرا ؛(162: 1388)یول، « مقصـــود گوی گان در گف ند که گوی هایی 

ـــان تولید میارتباطا  تر از معنای واقعی کلمات و عبارات در برکنند، معنایی عمیقتش

سی .( ,1996Yule :3) «دارند شنا ست و د 1کاربرد سی تأثیر بافت بر معنا به »انش برر

گفتارها در های کاربرد پارهگفتارهای زبانی و نیز جنبههای کنشـــی و موقعیتی پارهجنبه

ستند که در یک ها گفتهگفتارپاره» .(21: 1386 )البرزی،« پردازدبافت زبانی می هایی ه

امّا بســته به متن،  ؛ایی داردمعن «باردباران می»جملۀ مثلاً  ؛شــوندزمینۀ خاص ســاخته می

رسانی لاعای باشد که گوینده از آن برای اطّگونه تواند بهنیروی گفته )هدف گفته( می

توانند از یک جمله، یک گروه از جملات یا ها میگفتارپاره .یا هشـــدار اســـتفاده کند

جای به ،تیامّا در علم معانی ســـنّ(؛ 280: 1991، 2)بوتا« ی یک کلمه ســـاخته شـــوندحتّ

ستفاده میعنوان واحد زباناز جمله به ،گفتارپاره سی ا ستفاده از پارهشود. شنا گفتارها ا

تنها گفتارها نهزیرا پاره ؛شود توجهّشود در تحلیل معنای جمله به مفهوم بافت سبب می

تار نحوی نا می ،از طریق ســــاخ فت، مع با که در  ند. بل ـــتینیاب م( 1960-1911) 3آس

ستۀ اظهارات اخباریگفتارپاره شی 4ها را به دو د سیم  5و کن  ،. اظهارات اخباریکردتق

عاها، اعمال و نظایر این دسته شامل اظهارات، ادّ» کنند.جهان را توصیأ یا گزارش می

ـــند ـــتند که دارای ویژگی صـــحیح یا غلد باش اظهارات  .(155: 2000، 6)میلر« آن هس

در ادامه،  آســتین»نیســتند.  پذیرو کذب پذیرند؛ یعنی صــدقکنشــی این شــراید را نمی

 :کردبرای دستۀ کنشی سه نوع کنش معرفی 

                                                           

1. progmatics 

2. Botha 

3. Austin 

4. Constative 

5. Performative 

6. Miller 
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 زمینه،اللفظی جمله اســـت. در همین که تقریباً مترادف معنای تحت 1کنش بیانی .1

 ,Cutting) «شودکنش بیانی همان چیزی است که گفته می»کاتینگ اظهار داشت که 

2002: 16.) 

ستیا منظور 2کنش غیربیانی .2 شی ا هدفی را  ،گفتارگوینده با بیان پاره» که ی، کن

بال می ـــّ دن پارهی بر مخاطب میکند و تأثیر خاص ی یک کنش گفتار جدّگذارد. هر 

کنش » (.Skinner, 2015: 2) «غیربیانی یا ضمنی دارد که با معنای آن هماهنگ است

ـــوم و عمل گفتاری معیّ ـــت که معاغیربیانی دارای یک نیروی مرس دل آن چیزی ن اس

کردن، بازداشـــتن، غافلگیرکردن، ، نظیر متقاعدآوریماســـت که با گفتن به دســـت می

معادل اغراض ثانوی جملات در  ،این کنش (.Peregrin, 1998: 13)« کردن گمراه

 علم معانی است.

ـــی تأثیر جمله بر مخاطب می 3کنش تأثیری .3 پردازد. این تأثیرات اغلب به بررس

 ته است.خواسته یا ناخواس

 ،مختلأ تمهیداتی که زبان برای ادای منظورهای ،در کاربردشناسی یا منظورشناسی

برد اغراض شود که یکی از این امکانات، کاربررسی می ،دهددر اختیار گوینده قرار می

شناسی از نظر گوینده است. کاربرددّثانوی جملات برای بیان معانی ضمنی و تلویحی م

لم معانی جملات، با ع ۀبافت، اقتضای حال مخاطب و اغراض نهفتطریق کاربرد زبان در 

را به  امّا در منظورشناسی برخلاف علم معانی، کارکردهای ثانوی»خورد؛ پیوند می

 .(34: 1390)پارسا و مهدوی، «کنندتفکیک جملات مطالعه نمی

نی، پیچد، از طریق خلق معانی ضمهرگاه گوینده، سخن را در لفافۀ پرسش هنری می

مشارکت  باعثشود که این امر ر معنایی و چندلایگی در متن میموجب ایجاد تکثّ

این نوع جملات پرسشی سعی دارند ». گرددمی مخاطب در جریان آفرینش معانی تازه

ویژگی  ،دیگر، این جملات به متن بیان به ؛خوانندگان را در خوانش متن سهیم کنند

                                                           

1. Locutionary Act 

2. Illocutionary Act 

3. Perlocutionary Act 
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)دشتی « شوندأ رها میترتیب، متون از سیطرة مؤلّ این بهدهند و محور بودن میخواننده

همین تعامل دوسویه، در نهایت به پویایی متن و تداوم حیات اثر  .(121: 1395 آهنگر،

رسد که های متفاوت، زمانی به اوج میانجامد. ظرفیت امکان برداشتدر طول زمان می

دلیل این قابلیت، هرکدام از شود که به تنیده دریافتانی درهمای از معاز هر جمله، هاله

 .را دارداستناد به اغراض دیگر  یتقابل ،های این پژوهشمثال

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

هشتم هجری است. شهرت وی در  ةسلمان ساوجی از شاعران اثرگذار سد

ین سرایان مدّاح لقب گرفته است. همچنسرایی تا حدّی است که خاتم قصیدهقصیده

سلمان توانسته است با آمیزش مفاهیم عارفانه و عاشقانه، غزلیاتی شورانگیز در سبک 

چیزی کم از  ،داوریداری و پیشغزلیاتی که به دور از هرگونه جانبتلفیق بیافریند. 

اما  سبقت را از این بزرگان ربوده است؛گوی  گاهسعدی و مولانا ندارد و  ،اشعار حافظ

در غباری از خمول و  و رو شدهروبهمهری بی با ،در این میان شوربختانه غزل سلمان

رفته است. این غزلیات در موضوعاتی نظیر عشق، هجران و فراق، گلایه از فراموشی فرو

وفایی معشوق، بیزاری از زهد ریایی، تضاد عشق و عقل، نکوهش دنیا و دوری از بی

 اند. قات سروده شدهتعلّ

های زبانی و موقعیت گونه و ته بود که میان موضوع کلامسلمان در قرن هشتم دریاف

های بلاغی و زبانی از تکنیک ،در غزل بنابراین ؛ای تنگاتنگ وجود داردرابطه ،مخاطب

ی برای اقناع مخاطب بهره گرفته است که نشان از پیوندی استوار میان اندیشه و خاصّ

ظرفیت چندلایگی  او بانایی یکی از رموز ماندگاری غزل سلمان، آشزبان وی دارد. 

به اقتضای حال مخاطب سخن رانده  ،کلام و لطایأ علم معانی است که از این رهگذر

دستی وی در کاربرد است. بخش چشمگیری از بلاغت سخن سلمان، مرهون چیره

مسئلۀ اصلی پژوهش، بررسی و  ،بر همین اساس .های بلاغی استهنرمندانۀ پرسش

توان می با آنهای سلمان ساوجی است که بلاغی در غزل تحلیل کارکردهای پرسش

های بلاغی و ابعاد های فکری شاعر را کاوید و ظرفیتهای محتوایی کلام و بنیانجنبه

اند از: های اصلی این تحقیق عبارت. پرسشکردرا بررسی  اواحساسی و عاطفی شعر 
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یک از این ه است؟ بسامد هراغراضی بهره برد های پرسشی برای بیان چهسلمان از جمله

کاربردها برای رسیدن به اغراض ثانوی در غزل وی تا چه حد است؟ این اغراض برای 

 اند؟ آیا این اغراض با بافت غزل تناسب دارند یا خیر؟کار رفته چه اهدافی به

 اهداف و ضرورت تحقیق .1-2

دهد شاعر میع کارکردهای آن نشان فراوانی پرسش بلاغی در غزل سلمان و تنوّ

طور هدفمند بهره برده ها بهاز این پرسش کلام،های معنایی و بلاغی برای پرورش جنبه

های معنایی و بلاغی فراوان، همواره از دید پژوهشگران . شعر سلمان با وجود ارزشاست

بلاغت پرسش در غزل وی صورت  دربارةپژوهشی جامع متون کلاسیک مغفول مانده و 

های بلاغی در غزل سلمان، ف این تحقیق، تحلیل کارکرد پرسشهدنگرفته است. 

ها و بررسی تناسب نوع ادبی غزل با کارگیری این نوع پرسشکشأ اهداف شاعر از به

 این اهداف است.

 . روش تحقیق1-3

ای صورت مبنای مطالعات کتابخانه تحلیلی و بر -این تحقیق، به روش توصیفی

تصحیح عباسعلی وفایی به یات سلمان ساوجیکلّاساس بر  روگرفته است. پژوهش پیش

 گردیدهای سلمان استخراج های پرسشی در غزلهمۀ بیت ،نخست .صورت گرفته است

منظوری، از بیشترین تا کمترین بسامد تحلیل  -بندی کارکردهای معناییو پس از دسته

ض در چهار هدف صورت نمودار ارائه و در تحلیل نهایی، این اغراسپس نتایج به شد.

 .شدخلاصه 

 پژوهش ة. پیشین1-4

تحقیقاتی  ،در شعر شاعران کلاسیک و معاصر ،در زمینۀ بررسی اغراض ثانوی جمله

های پرسشی منظوری جمله-های معنایی( نقش1380است. بتولی آرانی ) صورت گرفته

و  های گفتاریخزاد بر اساس نظریۀ کنشرا در شعر مهدی اخوان ثالث و فروغ فرّ

 15خزاد فروغ فرّ بررسی کرده و نتیجه گرفته است که های بلاغی شعر فارسینظرگاه

است. رحیمیان و شکرآبادی کار برده استفهام را به  ۀغرض ثانوی 12غرض و اخوان ثالث 

به این « منظوری جملات پرسشی در غزلیات حافظ -های معنایینقش» ۀ( در مقال1381)
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منظوری شگفتی، نفی، -معنایی ۀها برای بیان پنج مقولرصد بیتد 70اند که نتیجه رسیده

منظوری -معناییۀ مقول 15درصد باقیمانده برای  30 از اند وانکار، تمنّا و نهی به کار رفته

 ۀپرسش و اغراض ثانوی» ۀ( در مقال1395. افضلی راد و ماهیار )استفاده شده استدیگر 

اند که برخی از این در غزل سعدی یافته غرض ثانوی را 45 ،«آن در غزلیات سعدی

( به تحلیل و بررسی معانی 1395اند. یاسمی )در یک جمله به کار رفته با هماغراض 

 توجّهجالب ۀنکتوی  .ثانوی جملات استفهامی در غزل فخرالدین عراقی پرداخته است

در نقد  (1395داند. وزیله )این تحقیق را گنجاندن چند غرض در یک سؤال بلاغی می

و بررسی معانی ثانوی مقولات علم معانی با تأکید بر شعر حافظ، اغراض ثانوی خبر، 

امر، نهی، استفهام، تمنّا، ندا، عرض و اختصاص را بررسی کرده است. نتایج پژوهش 

اختصار از جمله مباحثی است که به ،دهد بحث اغراض ثانوی در علم معانینشان می

منظوری -های معناییهرامی و نظریانی در بررسی نقشبدان پرداخته شده است. ب

کارکرد ثانوی را در جملات  28 ،جملات پرسشی در اشعار امیرهوشنگ ابتهاج )سایه(

منظورشناسی  دربارةپژوهشی به مقالات ذکرشده،  توجهّاند. با پرسشی این اشعار یافته

ر، نخستین پژوهشی جستار حاض بنابراینهای پرسشی در غزل سلمان یافت نشد؛ جمله

 پردازد.است که از این منظر به غزلیات سلمان ساوجی می

 . بحث2
دستۀ  ،هرچند انگیزة اصلی طرح پرسش، آگاهی از امر مجهول و کسب خبر است

ها یا شـــوند. این انگیزهها با هدفی غیر از دریافت پاســـخ مطرح میدیگری از پرســـش

های های بلاغت نمونهند که در کتابهای بلاغی هســـتاهداف، اغراض ثانوی پرســـش

ند. مختلفی برای آن ذکر کرده ّدا جایی در محم یل ر عالمخل (، از این 1353) البلاغهم

ستفهام تولیدی یاد کرده و معانی زیر را برای آن پرسش ستفهام مجازی یا ا ها با عنوان ا

ست:  شمرده ا ستبطاء .1بر  .6 ؛نهی .5 ؛امر .4 ؛تنبیه مخاطب بر گمراهی .3 ؛تعجّب .2؛ ا

ــتبعاد ر .7 ؛اس ــّ ــتیناس .8 ؛تحس  انکار )رجایی، .12؛ تقریر .11 ؛تحکمّ .10 ؛وعید .9 ؛اس

ـــش یازده انوارالبلاغه(. مازندرانی در 142-146: 1372 ثانوی برای این پرس ها غرض 
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طاء .1مطرح کرده اســــت:  ـــتب ّب .2 ؛اس هّ .3 ؛تعج ید .4 ؛تنب کار  .6 ؛تقریر .5 ؛وع ان

ستهزاء مخاطب بر فعلی .7 ؛هعنمسئولٌ  .10 ؛تهویل و تخویأ .9 ؛عنه. تحقیر مسئول8ٌ ؛ا

بندی را (. ســیروس شــمیســا این تقســیم79-74: 1376 عرض )مازندرانی، .11 ؛اســتبعاد

سترش داده و  شی برمیغرض ثانوی را برای جمله 28گ س اند شمارد که عبارتهای پر

ـــتقیم، امر مؤدّ ـــواز: اخبار غیرمس ـــتفهام انکاری، بانه، تش یق، نهی، توبیخ و ملامت، اس

ـــتفهام تقریری، اظهار مخالفت، تمنّا و آرزو، طنز و تحقیر، تعظیم، تعجّب و حیرت،  اس

کثرت، اثبات عقیدة خود و بطلان عقیدة مخاطب، اظهار یأس، اظهار امیدواری، اغراق، 

تابی، ندامت، ار بی، تردید، تجاهل مفید اغراق، اظهتوجهّتنبهّ و عبرت، تأکید و جلب 

 (.119-111: 1381 تهدید )شمیسا، و استیناس

غرض ثانوی به کار رفته است  39پرسش بلاغی در  521 ،در غزلیات سلمان ساوجی

ها از طریق ی در انتقال افکار و احساسات شاعر دارند. این پرسشکه نقش مهمّ

د. نسازشریک می کردن مخاطب در خوانش متن، وی را در جریان آفرینش معناسهیم

از سیطرة انفعال و  های بلاغی، ضمن حفظ جنبۀ القایی کلام، متن راکاربرد پرسش

 دهد.محوری سوق میسوی مخاطبو به کندمیبودن رها خوانشیتک

 . ادات استفهام در شعر سلمان ساوجی2-1

یعنی هم از  ؛های پرسشی در غزلیات سلمان ساوجی دو گونه استساختار جمله

پرسش  521از  ،ات پرسشی و هم از آهنگ خیزان استفاده شده است. در این پژوهشاد

پرسش بدون ادات یا با آهنگ  26 و (درصد 95پرسش با ادات پرسشی ) 495بلاغی، 

 است.( ساخته شده درصد 5خیزان )

تکرار  بار 174با « چه»کلمۀ پرسشی استفاده کرده است.  14ها از سلمان در این جمله

( کمترین کاربرد را داشته درصد 1/0بار ) یکبا « هیچ»( بیشترین بسامد و درصد 3/39)

های ابهامی جمله افزایش جنبۀتواند بیانگر تلاش شاعر برای می« چه»است. بسامد بالای 

روی مخاطب، امکان دریافت پرسشی باشد تا از طریق گشودن بطون تازه پیش

به تفکّر دعوت کند. واژة  ،ازپیشاطب را بیشو مخ سازدهای متفاوت را فراهم برداشت
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( در مرتبۀ بعدی قرار دارد که مفاهیمی چون انتظار، درصد 5/9تکرار ) بار 50با « کی»

 2/9بار تکرار ) 48با « چون»دهد. تابی شاعر را نشان میگلایه، سرزنش، ناامیدی و بی

(، درصد 8/8) بار 46با « کجا»(، درصد 2/9تکرار ) بار 48کسی( با )چه« که»درصد(، 

 15با « مگر»(، درصد 8/3) بار تکرار 20با « چیست»(، درصد 4/8تکرار ) بار 44با « چرا»

 بار تکرار 13با « چند»(، درصد 6/2) بار تکرار 14با « کیست»(، درصد 8/2) بار تکرار

 3/1) اربار تکر 7با « چگونه»(، درصد 5/1) بار تکرار 8با « کدام، کدامین»(، درصد 4/2)

 ( در مراتب بعدی قرار دارند.درصد 3/1) بار تکرار 7با « کو» و (درصد

 منظوری –های معنایینقش .2-2

اغراض مختلفی برای  ،هایی بلاغتتر گفته شد، در کتابهمچنان که پیش

علاوه بر کاربرد گستردة این اغراض،  ،های بلاغی ذکر شده است. در شعر سلمانپرسش

یم. شاعر اغراض ثانوی در غزل را با چهار هدف هست روهازه نیز روببا برخی اغراض ت

های پرسشی در غزل منظوری جمله -های معناییمنظوری به کار برده است. نقش

 :به شرح زیر است ،بیشترین کاربرد ترتیبِسلمان، به

 اغراض عاطفی .2-2-1

م را بارور کند نخست، شاعر بر آن است از طریق پرسش بلاغی، عاطفۀ کلا وهلۀدر 

دلیل داشتن ژانر غنایی و برخورداری طب را با متن پیوند بزند. غزل بهتا احساسات مخا

 ،در نتیجه ؛یگاه عواطأ و احساسات شاعرانه استاز زبان احساسی و برانگیزاننده، تجلّ

دار معنی ،اغراض عاطفی زیادپرسش را در این غرض آورده است. بسامد  170سلمان 

احساسات و حالات درونی خود را به مخاطب عرضه  ،ا شاعر از این طریقزیر ؛است

تا به مخاطب نزدیک شود. اغراض عاطفی  سازدمیای فراهم کند و همچنین زمینهمی

اغلب نزدیک به هم هستند؛ یعنی یک غرض، اغراض دیگر را نیز در بطن خود 

شود که در متن می« هومیهای مفهاله»پوشانی معنایی سبب ایجاد پرورد. این هممی

 د.شوو موجب تقویت معنا می آوردمیجریانی تشدیدکننده را در متن پدید 

 اظهار عجز و درماندگی .2-2-1-1
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گاهی شاعر قصد دارد با طرح پرسش، درماندگی و بیچارگی خود را در برابر 

تنیدگی این غرض با عواطفی چون دردمندی، شخصی یا موضوعی ابراز کند. درهم

شود مخاطب در یک شبکۀ احساسی گسترده تسلیم، ناامیدی و حسرت موجب می

 بار در غزل سلمان ساوجی به کار رفته است: 46درگیر شود. این غرض 

 اتکشد مسکین دلم تاب طناب طرّهمی
 

 چون کند؟ در گردن او این طناب افتاده اســت 
 

 (263: 1389)ساوجی،   

شوق ست، اظهار  شاعر در برابر حلقۀ طرّة مع که همچون طنابی در گردنش افتاده ا

ــته  ،«چون کند؟»و « مســکین»کند و با آوردن دو واژة عجز می این درماندگی را برجس

 سازد.می

 تابیاستبطا و اظهار بی .2-2-1-2

تابی و شاعر این بی وجان عاشق را ملول کرده است  ،در غزل سلمان، فراق محبوب

مراد از استبطا شکایت از دیرآمدن » زند.شی فریاد میعطش را در قالب جملات پرس

ین غرض با مفاهیم ا .(74: 1376 )مازندارانی،« عنه است و اخبار از بُطوء آنولٌئمس

بیت را در  21. سلمان است دلتنگی و ملال در هم آمیخته و عاطفی دیگری مانند گلایه

 .این مفهوم آورده است

 خوبان را الا ای صبح مشتاقان! بگو خورشید

 سان گردند در کویت هواداران؟که تا کی ذرّه

 (380: 1389، )ساوجی

بیند که در طلب رسیدن به خورشید اتی میهواداران کوی یار را مانند ذرّ ،شاعر

تابی و ناشکیبایی را برجسته این بی ،«تا کی»گوینده با آوردن واژة پرسشی  قرارند.بی

 کشاند.کند و به رخ مخاطب میمی

 اظهار یأس و ناامیدی .2-2-1-3

کند شاعر از انجام کاری یا رسیدن به هدفی اظهار یأس میدر این پرسش بلاغی، 

های ها با هجران، وعدهرسیدن به وصل معشوق است. این پرسش که این هدف اغلب
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 20ی معشوق، ناسازگاری بخت و ناامیدی از وصال همراه است. سلمان توجّهدروغ، بی

 .این غرض آورده است بیت را در

 حالم صبا گر بشنود حالی رسول من شود

 وخیزان کی رسد؟رود افتانلیکن چنین کو می

 (307)همان:

 تو طبیب و من چنین بیمار و شربت خون دل

 با چنین تیمارگی ممکن بود بهبود من؟

 (388)همان:

اخته داند که معشوق شربتی از خون دل برایش فراهم سشاعر خود را بیماری می

با وجود چنین طبیب و شربتی، امیدی به بهبود بیمار نخواهد بود. سلمان  بنابرایناست؛ 

 کند.برجسته و مؤکّد می ،ناامیدی خود را از بهبود ،«ممکن بود؟»با استفاده از پرسش 

 توجّع و دردمندی .2-2-1-4

وشد با کاظهار دردمندی، از مفاهیم مرسوم در غزل عاشقانۀ فارسی است. شاعر می

طرح پرسش، تأثیر عاطفی ژرفی بر مخاطب بگذارد تا شنونده را مجاب کند که آلامش 

 بیت را در این مفهوم آورده است. 18را بپذیرد. سلمان 

 رود بیرونخیالش از دل و چشمم نمی

 

 بیند؟اب میـا رود که شراب و کبــکج 

(332)همان:  

رابی از اشک خونین و کبابی از داند که ششاعر خیال محبوب را چون مهمانی می

 است.دل سوختۀ عاشق برایش مهیّ

 انتظار نتیجه .2-2-1-5

گیرد که رسیدن به گوینده در این غرض، سیمای یک انسان منتظر را به خود می

درماندگی  و تابیکند. این غرض که با اظهار بیای نامعلوم موکول میهدف را به آینده

بیت غزل  12بخشد. این غرض، در اطفی به جمله میو خستگی همراه است، فضایی ع

 .سلمان آمده است
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 زنیم تـا به چه خواهد رسیدما قدمی می              کشیم تا به چه خواهد کشیدما رقمی می

 (345)همان: 

کند که در راه رسیدن به معشوق گام شاعر در این بیت، به مخاطب اعلام می

خواهد شد. آوردن  مشخّ ست و در آینده برخواهد داشت؛ امّا نتیجۀ این تلاش معلوم نی

 کند.مفهوم انتظار را به ذهن مخاطب متبادر می ،در این بیت« تا»واژة 

 آرزو و تمناّ .2-2-1-6

 از .ریزددر برخی از ابیات، شاعر خواست و تمنّای درونی خود را در قالب سؤال می

رخواست صریح را که معشوق در غزل، متعالی و ارزشمند است، عاشق، قدرت د آنجا

کند تا کلام، آرزوی قلبی خود را بیان می ،طور تلویحیبه بنابرایندهد؛ از دست می

 .بیت با این غرض وجود دارد 12در غزل سلمان  تأثیر لازم را داشته باشد.

 کی بود کی که دگر بار بگویند اغیار؟
 ج

ـــت که بود   که فلان باز همان یار فلان اس
 ج

 (334)همان:   

پرورد و این آرزو را در قالب سؤال بیان اعر، تمنّای وصال معشوق را در سر میش

 کند.مفهوم آرزومندی را به مخاطب القا می ،«کی بود کی؟». جملۀ پرسشی کندمی

ـــولا خــدا را بــه جــایی کــه دانی  رس
 

ــانی؟  ــد که از من دعایی رس  چه باش
 

 (412)همان:   

 تحقیر متکلّم . 2-2-1-7

کوشد تصویر بیند، میتر مینازل یدر جایگاه ،ود را در برابر معشوقشاعر که خ

 پردازد.گیرد و به تحقیر خویشتن میگاهی خود را نشانه میدهد؛ تری از خود ارائه پست

پرورد تا ای مفهومی از عجز، تواضع، جبر و تسلیم را در خود میهاله ،این پرسش

 .است آمدهبیت  11در این غرض ب القا کند. ای را به مخاطعواطأ چندگانه

 ای که سلمان کمتر سگی است پیشمفرموده

 یعنی کـه من بـه پیشت ایـن اعتبـار دارم؟

 (368)همان: 
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کند و در مصراع خود را تحقیر می ،«سگ»با آوردن واژة  ،سلمان در مصراع نخست

امی در نزد محبوب، اظهار رساند و از داشتن چنین مقاین خوارداشت را به اوج می ،بعد

 کند.شگفتی و خرسندی می

 تحقیر مخاطب .2-2-1-8

که از طریق طرح  هستیمدر تحقیر، درصدد خوارداشت شخصی یا موضوعی 

 ۀلیوسبه یعنی»؛ شماریماهمیت جلوه داده و ناچیز پرسش، آن شخ  یا موضوع را بی

بیت پرسشی  10سلمان  .(97 :1368، یرازی)ش« مییر نمایآوردن استفهام، مخاطب را تحق

 .در معنای تحقیر آورده است

 دین و دنیا هر دو باید باخت در بازار عشق

 کار؟مایه را خود با چنین سودا چهمردم کم

 (348: 1389، )ساوجی

ای که مایهعشق، سودایی است که باید در آن نقد دین و دنیا را باخت. مردم کم

و « مایهکم»این سودا شوند. شاعر با دو واژة  چنین جسارتی ندارند، نباید داوطلب

 کند.ارزشی را نمایان میقدری و کماین بی ،«کارچه»

 اظهار ملال و خستگی. 2-2-1-9

 ،هدف این پرسش، ابراز ملال از وقوع و تکرار امری نامطلوب است. سلمان در غزل

کند تا سندی میحاصل در طلب معشوق، اظهار ناخرهای درد فراق و دویدن بیاز رنج

دردی سرزنش و اعتراض پیوند بزند و هم ،مفهوم ملال را به عواطفی چون گلایه

آن است که در استبطاء  ،تابیانگیزد. تفاوت این غرض با استبطاء و بیمخاطب را بر

های ا در این غرض، شاعر که از رنجامّ ؛گوینده فقد از دیر آمدن معشوق گلایه دارد

؛ گشایدآور این راه به ستوه آمده است، لب به شکوه میملال هایفراق و خستگی

جمله  ی،ا در دومامّ ؛لحن جمله ملتمسانه و توأم با آرزومندی است اوّلی،در  بنابراین

 .بیت ابراز کرده است 8لحنی توبیخی و معترضانه دارد. سلمان این ملال و خستگی را در 

 از آور به روــی ندارد رود او آبیش بـآب      با رود خشک و رود زن تا چند سازم ساقیا؟

 (392)همان: 
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 آب رویم ریخت دل؟ه در پی دل چند گردم ک

 دست خواهم شست از این پس هرچه بادا باد از او

 (393)همان:

های راه و رنج دادگیدلدهد که سپردن طریق دل و نشان می« چند؟»آوردن واژة 

 جان شاعر را خسته و ملول کرده است. ،عشق

 اظهار بلاتکلیفی .2-2-1-10

در قالب حدیث شود، با زبانی عاطفی و آنجا که شاعر در وادی سرگردانی گم می

. سلمان، کندتا شنونده را در سرگشتگی خویش سهیم پردازد به شرح این تحیّر می ،نفس

 .بیت غزلش را با این غرض آورده است 6

 بینم که خواهد ریخت خون دلبه چشم خویش می

 دانمم چــون کنم با دل؟ مـن بیدل نمیندانـ

 (372)همان: 

 .دهدنشان می دادگیدلسرگشتگی و تردید شاعر را در مسیر عشق و  ،«ندانم»واژة 

 حسرت و افسوس .2-2-1-11

سراید، فریاد دل دردمند آنجا که شاعر بر گورستان آرزوهایش مرثیۀ حرمان می

گاه »را در این عواطأ شریک سازد.  دهد تا مخاطبمی پرسش سر ۀخویش را در جام

« شود که دریغ و اندوهی را بازنمایدپرسش هنری به آهنگ آن در سخن آورده می

 کند.بیت این حسرت را بیان می 3ر سلمان د .(213 :1370 ،کزّازی)

 که مرا آینۀ عمر توییروشـــن اســـت این
 

 در تو آهم نکنــد هیچ اثر آه چرا؟ 

 (237: 1389، ساوجی)                       

با بیانی  ،داند. در مصراع بعدشاعر وجود معشوق را چون آینۀ عمر خود می

گیرد و با تکرار دوبارة واژة پرسد که چرا آهم در تو درنمیآمیز از محبوب میشکوه

 دهد.، افسوس و سوز درونی خود را نشان می«آه»

 کثرت و انبوهی.2-2-1-12
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دهد تا احساساتی انبوهی و تکرار امری را نشان میو  کثرت ،شاعر در این نوع پرسش

 3کند. سلمان زدگی و ناخشنودی گوینده را به مخاطب القا از قبیل گلایه، ملال، دل

 .بیت را در معنای کثرت آورده است

 شمــع را درگیر امشب تـا بگویـد روشنت

 ر گذشت؟ها بر سکز خیالت دوش سلمان را چه

 (284)همان: 

شاهد سوزوگداز عاشقانۀ  ،خواهد که شمع بیفروزد؛ زیرا شمعسلمان، از معشوق می

 دهد.این دردمندی و التهاب را نشان می حجم ،«هاچه»سلمان است. شاعر با آوردن واژة 

 درخواست غیرمستقیم .2-2-2
از دستور و  گاهی از تشویق و دعوت مخاطب و گاهی نیز ،گوینده در این اغراض

که مخاطب غزل سلمان اغلب معشوق والامقام است،  آنجا کند. ازاجبار استفاده می

کوشد از معبر پرسش میخواستۀ خود را مستقیم مطرح کند؛ بنابراین  تواندشاعر نمی

معنای آمرانه و توبیخی کلام بکاهد تا با مخالفت کمتری مواجه شود یا از از بلاغی، 

زیرا  ؛ستقیم، مخاطب یا معشوق را به انجام عملی مطلوب ترغیب کندطریق تشویقِ غیرم

در  شود ومیتر تر بیان شود، جنبۀ اجبار و الزام کلام ضعیأهرچه درخواست تلویحی

ها در قالب . طرح این درخواستیابدافزایش میامکان پذیرش از سوی مخاطب  ،نتیجه

شود گوینده در جایگاه د و موجب میبخشپرسش، لحنی ملایم و متضرّعانه به جمله می

یعنی معشوق طلب  ،ای از مخاطب فرادستبانهفرودست، درخواست خود را به طرز مؤدّ

 پرسش را با این هدف آورده است. 134کند. سلمان 

 سرزنش و ملامت .2-2-2-1

همین »کند و انجام عملی نکوهش می علّتسخنور در این نوع پرسش، مخاطب را به 

تر پذیرشرسشی تا حدودی از تندی و ناخوشایندی شکایت کاسته و آن را قابلساختار پ

دارد؛ مخاطب را از انجام فعل بازمی، «نهی»در گوینده  .(235: 1396 نژاد،)علی« کندمی

بیت کاربرد  36تر است. توبیخ در آمیزامّا در توبیخ، اعتراض شدیدتر و لحن، مؤاخذه

 .داشته است
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 بر رهگذرت نپسنــدم آخـر آن خـار که

 بر دل من چه پسندی که تو را رهگذر است؟

 (257)ساوجی: 

کند که من حتّی حاضر نیستم خاری در شاعر در این بیت، محبوب را ملامت می

 دهی که خاری در دل من باشد، دررهگذرت قرار بگیرد؛ پس تو چگونه رضایت می

 دربردارندة مفهوم توبیخ است. ،تدر این بی« چه پسندی؟»که دلم رهگذر توست.  حالی

 گرددتو را چون پر طاووسان عرشی فرش می

 کجا شاید که چون بومان در این ویرانه بنشینی؟

 (416)همان: 

 گلایه.2-2-2-2

کوة قدرت شِ  ،گیردفروتر از معشوق قرار می ۀکه در غزل، عاشق در مرتب آنجا از

گیری از پرسش بلاغی، ضمن اعلام هرهبا ب، شاعر دهد؛ در نتیجهمستقیم را از دست می

کاهد. مفهوم آلود جمله مینارضایتی از جور و جفای معشوق، از بار نکوهشی و عتاب

 .بار به کار رفته است 36گلایه 

 

ـــت به جان منت ای ماه چرا؟  نظری نیس
 

ــت ز من مهر تو ناگاه چرا؟ ــایه برداش  س
 

 (237 )همان: 

بی دارآخر چه شد ای برگ گل تازه که دی لبــل  ب تی؟از  ف گر ــاز  نوا ب  برگ و 
 

(400)همان:    

داند که از دیدار معشوق محروم شده نوایی میشاعر در این بیت، خود را بلبل بی

 ،کند و در ادامهمهری محبوب شکوه میاز بی ،«چرا»است. سلمان نخست با آوردن واژة 

 کاهد.تندی این اعتراض مینوا و معشوق به برگ گل، از با تشبیه خود به بلبل بی

 نهی .2-2-2-3
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های کند. نهی از شیوه، مخاطب را از انجام عملی منع میگوینده در این غرض

، لحن بیایدتعلیمی است که مفهومی توبیخی و ناگوار دارد؛ امّا وقتی در قالب پرسش 

سلمان  .انگیزدرا برمیکمتر مخالفت شنونده  ،شود؛ در نتیجهرنگ میدستوری جمله کم

 .بیت در معنای ثانوی نهی آورده است 29

نی؟ ک چرا رســــوا  خود را   عــاشــــق 
 

ــــد بیچــاره بر دارش مکن ــه ش ـــت  کش
 

 (388 )همان: 

 ا بنشینـکنمت بر دو دیده جییا که می روی؟ بیا بنشینخوش آمدی ز کجا می
 

 (391 )همان: 

 نرو است. به معنی« رویز کجا می»در معنی رسوا نکن و « چرا رسوا کنی» 

 التماس .2-2-2-4

در این پرسش غیرایجابی، گوینده تقاضای خویش را از مقامی بالاتر درخواست 

ع و فروتنی بهره برای تأثیر بیشتر کلام، از لحنی عاجزانه و توأم با تضرّ بنابراینکند؛ می

 .بیت را در این غرض آورده است 7گیرد. سلمان می

 ه گنجاند؟ـه باشد نام درویشی اگر در نامـچ     نامه فرمایدکه لطفش به مشتاقان خود وقتی

 (322)همان: 

خود را در جایگاهی  ،«درویش»طالب عنایت معشوق است و با آوردن واژة  ،شاعر

 اش را در قالب خواهش و التماس بیان کند.دهد تا خواستهتر از وی قرار مینازل

 ب. غیرت و تعص2-2-2-5ّ
کند؛ تابد، محبوب را ملامت میعاشقانه برنمی ۀرا در رابطوقتی شاعر، حضور غیر 

آمیز جمله را به مفهومی ملایم پیچد تا تلخیِ عتابپرسش می ۀامّا این گلایه را در لفاف

 .بیت را در این مفهوم آورده است 7دهد. سلمان و خواهشی تغییر 

ـــم جور تو من میبار تو من می  برمکش
 

 کشد؟صبا می پرده ز رویت چرا باد    
 

 (316)همان:   
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معشوق را ملامت  ،جان سلمان را به ستوه آورده است؛ در نتیجه ،غیرت عاشقی

خرم، باد برم و ستمت را به جان میبار غم عشقت را میمن که  حالی کند که چرا درمی

گر بار معنایی توبیخی دارد که بیان ،در این بیت« چرا»رسد. واژة صبا به وصل رویت می

 اعتراض شاعر به جور و جفای معشوق است.

 ا دیگران؟ــتا کی ای نور بصر کردن نظر ب

 همچو چشم از مردم خود روی پنهان داشتن

 (382)همان: 

 . تشویق2-2-2-6

چون  طرح مفاهیم تعلیمی است. در تشویق،تشویق یکی از شگردهای شاعران برای 

کند؛ پس امکان همراهی خیّر احساس میاجبار و الزامی در کار نیست، مخاطب خود را م

جهت اقناع و انگیزش  هارویکرد بلاغی و غیرایجابی این پرسش»بیشتری وجود دارد. 

 «مخاطب و دستیابی به تأیید ذهنی او در القای مفاهیم و موضوعات اعتقادی شاعر است

 .تبیت در غزل سلمان به این غرض اختصاص یافته اس 6 .(61: 1396 آبادی،)یوسأ

 ان گنجینۀ اسرار دانــج خرابات مغــکن

 کند؟ راز تا دریوزة این درکو مرد صاحب

 (327: 1389، ساوجی)

داند و در مصرع تجلّی انوار غیبی و سرای راز می شاعر نخست، خرابات مغان را محلّ

کند. آوردن میمخاطب را به طلب این گنج ارزشمند ترغیب « کو»با واژة پرسشی  ،بعد

 کند.تر میارزشمندی خرابات مغان را برجسته ،«دریوزه»واژة 

 . اظهار امیدواری و بشارت2-2-2-7

او در به کند و روی مخاطب ترسیم میهای روشنی را پیششاعر با طرح پرسش، افق

ساخت تشویق و ترغیب دهد. اظهار امیدواری، ژرفرسیدن به هدفش امید می

 این مفهوم آورده است. بیت را در 5غیرمستقیم دارد. سلمان 
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 دلم خوش است که خواهد نواخت فردایش         ه غم؟ــدل مرا که امروز رنجه داشت چ

 (359)همان: 

به رنجی که از جانب معشوق به او روا شده است،  ،«چه غم»سلمان با آوردن واژة 

دهد خود نوید می به ،«دلم خوش است»با جملۀ  ،کند. در مصراع بعدی میتوجّهاظهار بی

 که معشوق فردا دل دردمندش را خواهد نواخت.

 . تحذیر و هشدار2-2-2-8

کردن معنی هشیارتنبیه به» .زندبه ذهن شنونده تلنگر می ،گاهی شاعر با بیان پرسش

(. 109:1382)احمدنژاد، « کردن است و بازداشتن مخاطب از خطا و گمراهیو بیدار

تر و این بازدارندگی ضمنی ،ر تحذیرغرض تحذیر، مفهوم نهی را در خود دارد؛ امّا د

 .بیت را در مفهوم تحذیر آورده است 4ساختن مخاطب است. سلمان هدر جهت متنبّ 

و وفا نباشد؟ا ز صنم وفا چه جویی که در  صنمی اگر جفایی کند آن جفا نباشد  

(309)ساوجی: ج  

و او را برحذر  زندبه ذهن مخاطب نهیب می« چه جویی؟»شــاعر از طریق پرســش 

 ع وفاداری نداشته باشد.دارد که از معشوق زیبارو توقّمی

 . امر مؤدبانه2-2-2-9

خواهد از مخاطب می ،با طرح پرسش ،جای خطاب مستقیمدر این غرض، سخنور به

کند؛ تر میو مؤدبانهتر لطیأعملی را انجام دهد. امر پرسشی، لحن دستوری جمله را 

بیت را در این غرض  4شود. سلمان رش از سوی مخاطب بیشتر میامکان پذی ،در نتیجه

 .آورده است

 آهنگ تیز چنگ و نی بی می ندارد شورشی

 کند مطرب شراب تلخ کو؟شیرین حدیثی می

 (392)همان: 

در « کو»خواهد که برایش شرابی تلخ بیاورد. از مطرب می ،شاعر در قالب سؤال

 است.« بیاور»اینجا به معنی 

 کردن کلامدسازی، مؤکّاغراق، برجسته .2-2-3
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کردن سازی و مؤکّدبرجسته و در پی اغراق ،گوینده با طرح پرسش ،در این اغراض

زدایی، ضمن ایجاد التذاذ گیری و آشناییمحتوای کلام است تا از طریق شگرد غافل

عایی گیر کند. این اغراض که اغلب جنبۀ ادّادبی در مخاطب، مفهوم را در ذهن وی جای

شوند مخاطب از مفاهیم مألوف و گیری سبب مینمایی و غافلبزرگ دارند، به مدد فنّ

آور زبانی فاصله بگیرد و در پی این گسست و درنگ برای کشأ مفهوم، از طریق ملال

گذارند. سلمان از معبر شگرد مذکور، تأکید و ایجاد التذاذ ادبی، بر مخاطب تأثیر می

از طریق اغراق و تأکید، حالات شاعرانه و  ،لۀ پرسشیجم 113در کوشیده است 

 های معشوق را برجسته کند که این اغراض، با قالب غزل هماهنگی کامل دارند.ویژگی

 . تعجب2-2-3-1ّ

از وقوع امری یا شنیدن خبری  ین نوع پرسش، اظهار شگفتی گویندهکارکرد معنایی ا

گونه خواهد شگفتی خود را اینو می زده استزیرا شگفت ؛پرسدگاه سخنور می»است. 

سازی، این شگفتی اغلب با تعظیم، اغراق، برجسته .(207: 1370 ،کزّازی)« بازنماید

بیت از غزل سلمان وجود  32ستایش و تجاهل همراه است. مفهوم حیرت و شگفتی در 

 .دارد

 در حیرتم که باد به زلأ تو چون رسید؟

 ذشت؟الجمله چون رسید از آنجا چرا گفی

 (283: 1389، ساوجی)

 یا رب آن ابرو چه محرابی است کز سودای او

 در زوایای فلک پیوسته یا رب یا رب است؟

 (254 )همان:

در  .کندمخاطب را جلب می توجهّدر ابتدای بیت، « یا رب»شاعر با آوردن واژة 

د و پیچاین شگفتی را در لفافۀ پرسش می« چه محرابی است؟»از طریق جملۀ  ،ادامه

و  کند که این محراب، شیفتگان فراوانی دارد که از سودای او به ستوه آمدهتأکید می

 اند.دست به دعا برداشته ،در زوایای فلک
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 . تعظیم2-2-3-2
 پردازد. ازبه بیان بزرگداشت موضوعی یا شخصی می ،گاهی شاعر در قالب سؤال

این بزرگداشت اغلب انه است، انگیز شاعرکه ساحت غزل، جولانگاه ادّعاهای دل آنجا

گذرد تا گوینده از طریق اغراق در وصأ، شگفتی و تحسین شنونده از مرز حقیقت می

بیت در مفهوم تعظیم به کار رفته  31شود. سازی موضوع انگیزد و موجب برجستهرا بر

 .است

 در زیر فلک راست بگویید که امروز
 

که دارد؟  تار  مت و رف قا  بالاتر از این 
 

 (296)همان:   

را در انحصار محبوب قرار « نکورفتاری»و « بلندقامتی»سلمان در این بیت، دو صفت 

 انگیزد.دهد تا به مدد اغراق، تحسین مخاطب را برمی

 . استبعاد2-2-3-3

اغراق و  و دادن مباینت و مخالفت بین دو امر، تأکیدگاهی گوینده از طریق نشان

منافات و دوری بین دو چیز  ،پرسشی ۀگوینده با جمل» .رساندسازی را به اوج میبرجسته

کند که دسترسی آن دو به هم بعید است و گوینده از رسیدن به یا دو کس را بیان می

بیت غزل  11 (. بار معنایی استبعاد در54: 1395 راد و ماهیار،)افضلی« آن ناامید است

 سلمان آمده است.

 تصوّر بود بی تو من و خواب و خور؟ این چه

 سینۀ عشاق و خور؟ دیدة مشتاق و خواب؟

 (249: 1389، )ساوجی

این تضاد  ،«واو مباینت»خواب و خور شده است و با آوردن سلمان در فراق یار، بی

مفهوم « ر باشد؟این چه تصوّ »با افزودن جملۀ  ،در ادامه .سازدو جدایی را برجسته می

 کند.تضاد را در جمله مؤکّد می

 و دقتّ شنونده توجّه. جلب 2-2-3-4

 .(117 :1381آید )شمیسا، پرسشی می ۀبعد از جمل ،خبری در این نوع استفهام ۀجمل

کردن برای برجسته می خواهدبلکه  ؛به دنبال دریافت پاسخ نیست هاشاعر در این پرسش
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موضوع، نخست ذهن مخاطب را با طرح سؤال درگیر کند و سپس مفهوم را مؤکّد سازد. 

 .بیت از این شگرد بهره برده است 10مان در سل

 نگه کدام بحر؟اام به بحری وافتاده
 

 بحری که نیست ساحل آن جز کنار یار 
 

 (349: 1389، )ساوجی  

دهد پاسخ می ،کشد و در ادامهسلمان با پرسش از بحر، ذهن مخاطب را به چالش می

 ار نیست.که آن بحر، دریای عشق است که ساحلش چیزی جز وصال ی

 حصر و قصر .2-2-3-5

گاهی شاعر از طریق سؤال، صفتی را در موصوفی یا موصوفی را در صفتی مقصور 

ادّعایی و شاعرانه دارد، به قصد اغراق و  ۀ. این نوع حصر و قصر که جنبکندمی

عامل دیگر »افزاید. شود و بر ارزش بلاغی مفهوم مینمایی مطرح میبرجسته

یی در حوزة نحوی در غزل، حصرهای ایجادشده در کلام است که نمایی معنابرجسته

با یک ادات استثنا در مقابل دیگران یا همه « دیگری»و « من»گیری یک منجر به شکل

کار برده حصر و قصر را به  ،بیت 8سلمان در  .(45: 1400 )باباشاهی و دیگران،« شودمی

 .است

 پیش خورشیدی مرا کاریست وانگه غیر صبح

 یست کو در پیش خورشیدی تواند زد نفس؟ک

 (355: 1389، )ساوجی

طلبد که پیغامش را به محبوب خورشیدطلعت قاصدی را می ،سلمان در این بیت

زیرا جز  ؛دهداین امر را در انحصار صبح قرار می ،از طریق پرسش. در ادامه، برساند

 تواند پیش خورشید دم بزند.صبح کسی نمی

 . شمول حکم2-2-3-6
دهد و گاهی گوینده از معبر پرسش، حکمی را به گروه یا موضوعی تعمیم می

ا مفهومی را مؤکّد سازد. این ی را به گروه کثیری نسبت دهد تای کلّکوشد قاعدهمی
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بیت از این شگرد بهره جسته  7آمیز دارد. سلمان در ادّعایی و اغراق ۀمعمولًا جنب حکم

 .است

نم دل ک نهــان  پ کجــا  بیــدل   من 
 

ــــد؟  ــاش  کــه آن ایمن ز یغمــای تو ب
 

 (313)همان:   

منفی و توأم با انکار است. سلمان ضمن اظهار  ،پاسخ مخاطب به این سؤال

سازد که هیچ کجا از درماندگی، با طرح ادّعایی شاعرانه، شنونده را با خود همراه می

ی گریز و ف و تسخیر اوست؛ لاجرم از وجا در تصرّتاراج معشوق خالی نیست و همه

 گزیری نیست.

 . بیان محال بودن امری2-2-3-7

بودن همیشگی موضوعی در این نوع استفهام است. ، تأکید بر منتفیغرض گوینده»

)مالمیر و  «در تأکید معنای سخن افزود ،توان در این نوع سؤالهمچنین قید هرگز را می

ت را به این بی 6ز دارد. سلمان آمی(. این غرض نیز جنبۀ ادّعایی و مبالغه77: 1396 وزیله،

 غرض اختصاص داده است.

 از خون من اگرچه دارد نگار دستش
 

 ممکن بود که هرگز دست از نگار دارم؟ 

 (368: 1389، )ساوجی                           

عاشق مدّعی است که کشتۀ معشوق است و معشوق دستانش را از خون وی نگارین 

همه ستمگری حاضر نیست او رها کند. سلمان  ا عاشق حتّی با وجود اینکرده است؛ امّ

 کند.این امکان را با قطعیت منتفی اعلام می ،در کنار هم« هرگز»و « ممکن بود»با آوردن 

 . تمهید برای بیان خبر2-2-3-8

کردن زمینه برای بیان مطلب یا موضوعی است که در فراهم ،هدف از این پرسش

ها گفته شود شوند تا پاسخ آنها به آن دلیل مطرح میپرسش» .شودیان میمصرع دوم ب

: 1390)سارلی، « گیری مخاطب وجود داردزدایی و غافلو در جواب، نوعی آشنایی

 .بیت بهره گرفته است 4سلمان از این شگرد در  .(207
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 دانی که در دل تو کی آید جمال یار؟
 

 رودکه هر دو عالمت از دل برون وقتی
 

 (336: 1389، ساوجی)  

مۀ لازم را برای بیان مفهوم فراهم کند کوشد مقدّسلمان نخست، با طرح پرسش می

 ،کند. در باور سلمانگیر میبا ارائۀ پاسخی دور از ذهن، مخاطب را غافل ،و در ادامه

 .گرددشود که از وجود اغیار خالی یگاه جمال یار میدل، تنها زمانی تجلّ

 تجاهل عارف. 2-2-3-9
کند و خود را به ندانستن لاعی میاطّگاهی گوینده نسبت به موضوعی اظهار بی

دارند. شاعر  بر ها مفاهیمی چون اغراق، تحسین، تعظیم و تشبیه را دراین پرسشزند. می

در  دادن اعجاب خود، امری را در ذهن مخاطب برجسته سازد.نشانبر آن است تا با 

بیت با این مفهوم  4را افزود. سلمان « دانمنمی» ةتوان واژمی ساخت این پرسشژرف

 .آورده است

 این رایحۀ مشـــک ز دشـــت ختن آمد؟
 

 یا بوی اویس است که باد یمن آورد؟ 
 

 (304)همان:   

ستاید و با که از کوی یار آمده است میرا بوی دلاویزی  ،آمیزشاعر با بیانی اغراق

نواز بوی رساند که آیا این رایحۀ شامهرا به اوج میاین شگفتی  ،طرح سؤال بلاغی

 مشکی است که از دیار ختن آمده یا شمیم اویس است که از جانب یمن رسیده است.

 اقناع مخاطب و جلب مشارکت و تأیید وی .2-2-4

هدف از طرح این نوع پرسش، اقناع مخاطب و جلب مشارکت و تأیید وی است. 

ها و در پی بازتاب اندیشه ،از طریق ادّعا و ذکر دلیل گوینده ،در این دسته اغراض

معمولاً با آوردن  ،شاعر در این اغراضباورهای خویش در خصوص امور مختلأ است. 

کوشد از رهگذر طرح پرسش بلاغی، مخاطب کند. سلمان میدلیل، حکمی را صادر می

و شنونده را مجاب پذیرش وی را به دست آورد  ،طور ضمنیرا در متن سهیم کند تا به

دلیل داشتن جنبۀ اقناعی و جلب تأیید مخاطب، تا سخنش را بپذیرد. این اغراض بهکند 

 جمله را با این هدف آورده است. 104با قالب غزل هماهنگی دارند. سلمان 
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 . استفهام انکاری2-2-4-1

اطب با قطعیت به مخ ،بودن موضوع در قالب جملۀ پرسشیمنتفی ،در استفهام انکاری

نفی و تکذیب سخنی است در هیئت سؤال. در استفهام »استفهام انکاری  شود.القا می

 .(76-75: 1387 )گلی،« انکاری جواب منفی و پرسش در آن به جهت تأکید نفی است

اقناع مخاطب است که چون در قالب سؤال مطرح  ،هدف از طرح این سؤال غیرایجابی

های سلمان به این معنا به بیت در غزل 58. گرددمیبا مخالفت کمتری مواجه  ،شودمی

 .کار رفته است

 تا قتیل دوست باشد جان کجا یابد حیات؟

 تا مریض عشق باشد دل کجا خواهد دوا؟

 (235: 1389، )ساوجی

یابد و مریض عشق به دنبال شتۀ دوست هرگز حیات نمیدر اینجا شاعر معتقد است کُ

 کند.، این دو موضوع را منتفی اعلام می«کجا»پرسشی دوا نخواهد بود که با آوردن واژة 

 . استفهام تقریری2-2-4-2

 بنابراینکند؛ در استفهام تقریری، گوینده از پرسشی منفی، پاسخی مثبت دریافت می

ضمن تثبیت مفهوم، تأیید  ،سازد و در نهایتمیابتدا مخاطب را به صدق کلام معترف 

عنی واداشتن مخاطب بر اقرارنمودن به آنچه از حکم تقریر ی»آورد. وی را به دست می

 غزل سلمان در این مفهوم آمده است.بیت  14 .(342: 1383 )ضیأ،« نزد او معلوم است

 گر نی کمند زلأ درازت شــود ســبب
 

لک نیلگون رود؟  بدین ف  چون آه من 
 

 (336: 1389، )ساوجی  

در پی  ،«گونه نیستاین اگر»معنی به« اگر نی»، شاعر با آوردن در این بیت

اقرارگرفتن و جلب همراهی مخاطب است که شنونده در پایان معترف شود قطعاً 

 گونه است و کمند زلأ بلند معشوق باعث شده آه و نالۀ شاعر به فلک برسد.این

 . تعلیل2-2-4-3
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کند سپس سؤالی در مصراع دوم طرح میکرده، گوینده ابتدا علّت موضوعی را بیان 

کردن مخاطب و جلب ، مجاباسخش همان مصراع نخست است. هدف این پرسشکه پ

 .بیت در غزل سلمان با این منظور آمده است 7پذیرش وی است. 

 ایمما ز ســودای دو چشم آهویی سرگشته

 کار؟ورنه این سرگشته را در کوه و در صحرا چه

 (348)همان: 

داند وگرنه چشم میی غزالرویعلّت سرگشتگی و جنون خود را عشق ماه گوینده

 عشق و سودای محبوب زیباچشم است. ،تنها دلیلش .آوارگی کوه و بیابان دلیلی نداشت

 خویشتن . تبرئة2-2-4-4

گناهی گوینده است. شاعر با ذکر دلیل یا رفع اتّهام و اثبات بی ،هدف این پرسش

بیت را با  ششان سازد. سلممیگناهی خود معترف یادآوری مطلبی، مخاطب را به بی

 .این غرض آورده است

 چگونه ترک کنم عادتی که معهود است؟              ام عهدیبه بندگی ز ازل با تو بسته

 (256)همان:                                                                                                       

 کن ای دشمنبه خون مردم چشمم شماتت کم 

 افتد؟ه شاید کرد مردم را از این بسیار میـچ

 (292)همان:

دارد که اگرچه مردمک چشمم سلمان مخاطب را از شماتت و سرزنش برحذر می

ممکن است این ماجرا برای هرکسی پیش بیاید و از اختیار ، گریددر فراق یار خون می

 من خارج است.

 . تعریض و ریشخند2-2-4-5
. مفهوم تعریض، با طعنه و کنایه همراه بگیردپرسد تا امری را تمسخر یگاهی شاعر م

هدف از ریشخند و استهزا، جلب همراهی مخاطب در تحقیر شخ  یا امری است. 

 .بیت بهره برده است 6خاص است. سلمان از این غرض در 
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 ه مست داند هشیار برنتابدـن نکتـای  از های و هوی رندان، زاهد چه ذوق یابد؟
 

 

 (291)همان:  

بخش و ملکوتی گیرد؛ زیرا زاهد از لطایأ جانشاعر زهد ریایی را به باد استهزا می

یابد؛ پس مستی عرفانی رند را در مقابل هشیاری ریاکارانۀ سوز چیزی درنمیرند عالم

 کند.رانه را تحقیر میدهد و با طعنه، این زهد مزوّزاهد قرار می

 ا داد به باددوش گفتم که غمت جان مر

 دارد؟گفت ای ساده هنوزت غم جان می

 (297)همان: 

 . اظهار مخالفت2-2-4-6

گیری کوشد با بهرهکند؛ امّا میدر این کارکرد، شاعر با موضوعی اظهار مخالفت می

تندی کلام بکاهد تا شنونده مجاب شود سخنش را بپذیرد. سلمان از از شگرد پرسش، 

 .رده استبیت آو 4این مفهوم را در 

 بهانۀ تو رقیب است و نیست این مسموع
 

 رقیب را چه محل گر تو را رضا باشد؟ 
 

 (307)همان:   

میلی حضور رقیب کند که اگر بهانۀ تو برای بیهای معشوق اعتراض میشاعر به بهانه

است، پذیرفتنی نیست؛ زیرا زمانی که خودت راضی باشی، وجود رقیب اهمیتی ندارد؛ 

 تراشی نکن.پس بهانه

 جبر و عدم اختیار. 2-2-4-7

 ،در نتیجه پرسد تا خود را در انجام برخی امور مجبور نشان دهد؛گاهی شاعر می

شود که عملش را موجّه جلوه دهد تا شگرد سلب اختیار از خود، به تمهیدی تبدیل می

ر ملال اظهار عجز، اظها ونها با اغراضی چاین جمله پذیرش مخاطب را به دست آورد.

پرسشی بیان  ۀجمل 4جبری خود را در  ةو خستگی و تواضع همراه است. سلمان عقید

 کرده است.
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ــد  فایده سلمان چه کنی سعی و تکاپوی؟بی ــود جلادت ،چون بخت نباش  ندهد س
 

(252 )همان:    

 گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود
 

 چنین بود؟گفتا چه توان کرد که تقدیر  

 (333)همان:

کند که عملش از روی تدبیر نبوده است. مخاطب با سلمان مخاطب را سرزنش می

دادن کوشد از طریق مجبور جلوهمی« تقدیر»در کنار واژة « چه توان کرد»آوردن پاسخ 

 خود، مخاطب را توجیه کند.

 . مقایسه2-2-4-8

راق دو موضوع را آشکار کند خواهد از طریق مقایسه، افتدر این پرسش، شاعر می

کوشد از طریق طرح تقابل، تأیید می بنابرایندهد که آن دو امر برابر نیستند؛ و نشان 

بیت با این مفهوم سروده  3مخاطب را مبنی بر تضاد دو موضوع به دست آورد. سلمان 

 .است

 آنجا که عشق آمد کجا پند و خرد را جا بود؟

 یدا بود؟در معرض خورشید کی نور سها پ

 (332)همان: 

بیند که عقل در مقابلش ستارة سهایی بیش سلمان عشق را چون خورشیدی می

گونه که سها در برابر خورشید فروغ و بهایی ندارد، عقل نیز در برابر  نیست؛ پس همان

 عشق ارزشی ندارد.

 . بیان بیهودگی امری2-2-4-9

در پاسخ  مخاطب آشکار کند. بودن امری را براهد عبثخودر این غرض، شاعر می

پرسد تا مخاطب را قانع را افزود. سلمان می« ای نداردفایده» ۀتوان جملاین سؤال می

 بار در غزل آورده است. 2. شاعر این مفهوم را کندبر بیهودگی امری اقرار  که سازد

 نگفتم و چه بگویم حکایت شب مستی؟   ای چندز زلأ و چشم تو من دوش داشتم گله

 (407مان: )ه
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این شکوه  از، دارد؛ امّا در مصراع بعد شاعر از جور زلأ و چشم معشوق گلایه

در معنای « چه بگویم؟»داند و با جملۀ شود؛ زیرا آن را امری بیهوده میپشیمان می

 کند.بودن این گلایه را آشکار می، عبث«ای نداردگفتنش فایده»

 
 غزل سلمان ساوجی بسامد اغراض ثانوی پرسش در -1نمودار 

 گیری. نتیجه3
های سبکی سلمان از ویژگیدهد کاربرد پرسش بلاغی، های پژوهش نشان مییافته

ها آگاهانه و های معنایی و بلاغی کلام، از این پرسشاست. شاعر برای پرورش جنبه

 های بلاغی و ابعاد عاطفی شعرتوان ظرفیتمی رهگذرکه از این  هدفمند بهره برده است

غرض  39پرسش بلاغی در قالب  521از  . سلمان ساوجی در غزل،کردوی را بررسی 

آگاهی وی از  ۀثانوی بهره برده است. گستردگی معانی ثانوی در غزل سلمان، نشان

ر معنایی متن با تکیه بر علم معانی است. سلمان به اقتضای ظرفیت چندلایگی زبان و تکثّ

 بنابراین؛ می راندرخور روحیات شنونده سخن حال مخاطب و موضوع آگاه است و د

 غنای بلاغی غزل و تأثیر بر مخاطب بهره برایهای پرسشی از اغراض نهفتۀ جمله

 کند. هدف نخستچهار هدف را دنبال می ،های پرسشیگیرد. سلمان از طرح جملهمی

 شاعر از طریق پرسش بلاغی، عاطفۀ کلام را بارور کند تا احساساتآن است که 

یگاه عواطأ و که غزل نوع غنایی دارد، تجلّ  آنجا از .مخاطب را با متن پیوند بزند

های بیشتری را در این هدف به کار سلمان پرسش ،احساسات شاعرانه است؛ در نتیجه

است که با بافت عاشقانه و عاطفی غزل انطباق دارد. اغراض عاطفی اغلب نزدیک برده 
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آورند. اغراضی چون اظهار عجز و ی را پدید میهای مفهومبه هم هستند و هاله

درماندگی، توجّع و دردمندی، آرزو و تمنّا، استبطا، اظهار یأس، انتظار نتیجه، تحقیر، 

تحقیر متکلمّ، اظهار ملال و خستگی، اظهار بلاتکلیفی، حسرت و کثرت و انبوهی با این 

یحی از مخاطب که اغلب معشوق ای تلوگونهاند. در دستۀ دوم، شاعر بههدف به کار رفته

تواند مستقیم درخواست که گوینده نمی آنجا از .طلبدای را میوالامقام است، خواسته

معنای آمرانه و توبیخی کلام بکاهد تا با از کوشد از معبر پرسش بلاغی، کند، می

جام مخالفت کمتری مواجه شود یا از طریق تشویقِ غیرمستقیم، مخاطب یا معشوق را به ان

ب، اظهار کاری ترغیب کند. ملامت، نهی، گلایه، تشویق، تحذیر، التماس، غیرت و تعصّ

اند. در هدف سوم، شاعر در پی اغراق، بانه با این منظور به کار رفتهامیدواری و امر مؤدّ

گیری و دکردن محتوای کلام است تا از طریق شگرد غافلسازی و مؤکّبرجسته

گیر ن التذاذ ادبی به مخاطب، مفهوم را در ذهن وی جایزدایی، ضمن بخشیدآشنایی

نمایی، حالات شاعرانه و عایی دارند و به مدد بزرگکند. این اغراض اغلب جنبۀ ادّ 

هماهنگی کامل دارند. کنند؛ پس با قالب غزل، های معشوق را برجسته میویژگی

، شمول حکم، امر و دقّت شنونده، حصر و قصر توجّه تعجّب، تعظیم، استبعاد، جلب

در دستۀ آخر،  گیرند.محال، تمهید برای بیان خبر و تجاهل عارف در این دسته قرار می

کوشد هدف از طرح پرسش، اقناع مخاطب و جلب مشارکت و تأیید وی است. شاعر می

پذیرش  ،طور ضمنیاز رهگذر طرح پرسش بلاغی، مخاطب را در متن سهیم کند تا به

و شنونده را مجاب کند که سخنش را بپذیرد. شاعر در این اغراض وی را به دست آورد 

کند. استفهام انکاری، استفهام تقریری، معمولاً با آوردن دلیل، حکمی را صادر می

تعلیل، تبرئۀ خویشتن، تعریض و ریشخند، اظهار مخالفت، جبر و عدم اختیار، مقایسه و 

های پژوهش، سلمان این اساس یافتهبر . گیرنددر این دسته قرار می ،بیان بیهودگی امری

شاعر در هریک از این  .استاهداف را هوشمندانه و متناسب با ساحت غزل به کار برده 

اغراض، قراینی مطرح کرده است که ذهن مخاطب را از معنای اصلی سؤال منحرف 

 کند.کرده و به معنای تلویحی آن راهنمایی می
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